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 گلچین گلزار ادب
یادی از زنده‌یاد احمد گلچین معانی، شاعر، ادیب و پژوهشگر مدفون در همسایگی فردوسی بزرگ هم‌زمان با  سالروز درگذشتش

 سال‌1310 را تصور کنید! یک کارخانه‌دار مستأصل 
و درمانــده، آ‌ن‌قــدر از اعتیــاد کارگرانــش بــه افیــون 
ک درمانــده شــده کــه بــرای هدایــت آن‌ها دســت  تریــا
به دامان نوجوانی می‌شــود که تازه دو ســالی اســت 

دســت‌و‌پا شکســته شــعر می‌گویــد.
احمــد گلچیــن معانــی آن روزهــا پانــزده ســال بیشــتر 
نداشــت کــه یــک روز بــه ســفارش بــرادرش تصمیــم 
گرفــت یــک شــعر درست‌و‌حســابی و اســتخوان‌دار 

ک بــرای انتشــار بنویســد: در مذمــت تریــا
زیــن حقه‌هــا کــه حقــه وافــور می‌زنــد

بــس مالــک الرقــاب کــه مملــوک می‌کنــد...
از قضــا شــعر خوبــی از آب درآمــد. تحســین شــد. تشــویق شــد، امــا 
دیپلمــش را کــه گرفــت ســر از اداره کل ثبــت کشــور درآورد. اســتخدام 
شــد و دیــری نگذشــت بــا آدم‌هــای با‌ســواد خــوش ذوقــی همــکار شــد 
کــه بعدهــا از حلقــه دوستی‌شــان، بــه گعده‌هــای شــاعرانه شــهر راه 

یافت. ابتدا با امیری فیروزکوهی آشــنا شــد 
و بعــد بــه واســطه او، زمینــه دوســتی 

بــا مرحــوم رهــی معیــری فراهــم آمــد.
م  یــا د و ا نــی بــو ا گل جو ر  گا ز و ر

شــباب، در انجمــن ادبــی حکیــم 
ــه  ــی ک ــت. جای ــی می‌گذش نظام
اســتادان ســخن در آن گــرد هــم 
یــک  ی  هفتــه‌ا و  نــد  مد می‌آ
شــب را عــاوه بــر شــعرخوانی، 
حیــد  م و حــو ســت مر یا بــه ر

دســتگردی بــه تصحیــح خمســه 
. آن  نظامــی مشــغول می‌شــدند

کــه هربــار قرائــت نســخه  کســی 
قدیمی و دشــوار خمســه نظامی 
حمــد  ا  ، شــت ا د ه  عهــد بر ا  ر
گلچیــن بــود. جوانــی محجــوب 
کــه اضطرابــش را در  و مســتعد 

میــان تحســین و تشــویق حضــار پنهــان 
می‌کــرد و گاه بــا اشــعار تــازه، پیشکســوتان 

جمــع را بــر ســر ذوق مــی‌آورد. 

از دل همیــن مجامــع ادبــی بــود کــه بــه مــوازات کار در دادگســتری و 
دادســتانی، بــه خدمــت کتابخانــه ملــی ملــک درآمــد و از ســال 1330 
تــا 1338 در ایــن مجموعــه مشــغول بــه کار شــد. بــه مــرور چندیــن 
وهشــگر در  کــرد و یک‌پــا پژ کتاب‌شناســی تألیــف  کتــاب در رشــته 

عرصــه ادبیــات مملکــت شــد.
از آن طــرف بــا درگذشــت مرحــوم دســتگردی، انجمــن ادبــی حکیــم 
گلچیــن، »انجمــن ادبــی  نظامــی منحــل شــد، امــا بــه همــت احمــد 
ین چهره‌هــای  گرفــت. انجمنــی متشــکل از برجســته‌‌تر ایــران« پــا 
کــه در ادامــه بــا همراهــی رئیــس فرهنگســتان ایــران، بــه  ادبیــات 
»انجمــن ادبــی فرهنگســتان ایــران« تغییــر نــام داد و تــا ســال‌1332 

بــا حضــور ملک‌الشــعرای بهــار فعالیت‌هــای خــود را دنبــال کــرد، امــا 
مطبوعــات نیــز در دهــه‌30 از قلــم جــاری احمــد گلچیــن بی‌نصیــب 
ــوان«  ــارق دی ــو«، »س ــر«، »هال ــجاف دفت غ«، »س ــیمر ــد. »ا.گ«، »س نبودن
کــه  گاری  وز و... همگــی نام‌هــای مســتعار احمدگلچیــن بودنــد، در ر

کــم، پذیــرای هیــچ مطلــب جــدی و سیاســی و انتقــادی  اســتبداد حا
نبــود.

امــا بــا ورود متفقیــن بــه کشــور، عرصــه بــرای مدتــی بــر اهالــی مطبوعــات 
بــاز شــد و ایــن روال تــا روی کار آمــدن دکتــر مصــدق ادامــه یافــت. 
ک قــد علــم کــرد و رفتــه  پــس از کودتــای 28مــرداد، قدرتــی نظیــر ســاوا
رفتــه قلم‌هــا بــه انــزوا کشــیده شــد و در ایــن بیــن احمــد گلچیــن نیــز 
عمــده فعالیت‌هــای خــود را بــه نشــر مقــالات ادبــی، فنــی، تاریخــی 
کــرد و بیــش از صدمقالــه را در نشــریات  کتاب‌شناســی محــدود  و 

علمــی و ادبــی بــه چــاپ رســاند.
تــا ســال 1338 کارش ایــن بــود کــه عصرهــا بــه کتابخانــه ملــی ملــک 
بــرود، امــا از اســفند همــان ســال بــا انتقــال بــه مجلــس شــورای ملــی، 

اوضــاع عــوض شــد.
ــا در  ــود، امــا نهایت چهارســالی را هــم در خدمــت کتابخانــه مجلــس ب
ســال‌1342 بــه تقاضــای خــود، بازنشســته شــد. یــک ســال بعــد از آن 
بــود کــه بــه دعــوت نیابــت تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــه مشــهد 
آمــد تــا فهرســتی از کتــب خطــی ایــن مجموعــه را فراهــم کنــد. دعوتــی 
کــه در ابتــدا بــا قــراردادی ســه ســاله آغــاز شــد و در ادامــه بــا چهاربــار 
تمدیــد قــرارداد، جمعــا دوازده‌ســال بــه طــول انجامیــد و بــا حفــظ 
کتابخانه‌هــا و مشــاوره فرهنگــی نیابــت  کارشناســی امــور  ســمت، 

تولیــت آســتان را نیــز بــر عهــده گرفــت.
کار  کــه در مشــهد مشــغول بــه  امــا در تمــام آن بیست‌وپنج‌ســالی 
بــود، هرگــز از فضــای آموزشــی دور نشــد بــه طــوری کــه ســال‌1356 بــه 
ــات و علــوم  ــه دانشــکده ادبی ــر غلامحســین یوســفی، ب ــوت دکت دع
انســانی مشــهد رفــت تــا در دوره‌هــای کارشناســی ارشــد و دکتــرای 
زبــان و ادبیــات فارســی تدریــس کنــد. اســتفاده از نســخه‌های خطــی 
فارســی، ادبیــات عصــر صفــوی و فرهنگ‌نویســی فارســی از جملــه 
دروســی بوده که احمد گلچین در مشــهد به دانشــجویان آموزش 
می‌داد، اما سرانجام در 16اردیبهشت سال 1379 پس از 
ســال‌ها پژوهــش و فعالیــت در حــوزه نظــم و نثــر 
فارســی،‌ هشتادوچهارســالگی از دنیا رفت 
و در مقبره‌الشــعرای آرامــگاه فردوســی 

ک ســپرده شــد. بــه خــا
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درباره تألیفات و تصحیحات به‌جا مانده از احمد گلچین معانی

در شـش‌دهه فعالیـت مسـتمر اسـتاد گلچیـن در زمینـه زبـان و ادب فارسـی، ده‌هـا کتـاب بـا رویکـرد پژوهشـی و ادبـی بـه یـادگار مانـده کـه در چهـار دسـته قابـل تفکیـک 
اسـت. دسـته نخسـت، تألیفات و تحقیقات او در قالب 9کتاب نظیر: گلزار معانی، شهرآشـوب در شـعر فارسـی، تذکره پیمانه و... . دسـته دوم تصحیح و حاشیه‌نویسـی 
متـون در قالـب شـش اثـر، از جملـه لطائـف الطوائـف، تذکـره میخانـه، تاریـخ ملازاده و... . دسـته سـوم نسخه‌نویسـی و کتاب‌شناسـی ‌کـه‌ بـه دوران خدمـت او در آسـتان 

قـدس رضـوی برمی‌گـردد و دسـته آخـر تصنیف‌هـا‌ کـه در »مجموعـه اشـعار عصـری« مشـتمل بـر 5هـزار بیـت در دسـترس اسـت.
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 حکایت موش‌های هم‌افزا و گربه سوءاستفاده‌چی

در روزگاران قدیـم دو موش که در دو سـوراخ مجاور 

می‌زیسـتند تصمیـم گرفتند برای یافتن غذا با هم 

همـکاری و هم‌افزایـی کننـد و بـا تشریک مسـاعی 

به‌طور مشـارکتی بـه کار و فعالیت و تأمین مایحتاج 

زندگـی بپردازنـد. دو مـوش، در روز اول هرچه پیدا 

کردنـد بـا هم تقسـیم کردنـد و خوردنـد. در روز دوم 

چیـزی پیدا نکردنـد و نخوردند. 

در روز سـوم یـک ورقـه پنیـر پارمـزان کیلویـی 

چهارصدهزارتومانـی پیـدا کردنـد، امـا وقتـی 

خواسـتند آن را بـا هـم تقسـیم و تناول کننـد، بر سر 

نحـوه تقسـیم عادلانـه آن دچـار اختلاف شـدند. 

دو مـوش، مشـغول اختلاف بودنـد کـه گربـه پیـر و 

فرتوتـی کـه در آن حوالـی زندگـی می‌کرد و شـاهد 

اختلاف آن‌هـا بـود نـزد آن‌ها رفـت و پس از سلام و 

احوال‌پرسی و تقدیر و تشکر از مراتب همکاری 

و هم‌افزایـی آن‌ها، اعلام آمادگی کرد تا بین 

آن‌ها داوری کند. دو موش استقبال کردند. 

گربـه پیـر رفـت و یک تـرازوی کفـه‌ای آورد و 

ورقـه پنیـر را دو تکـه کـرد و هر تکـه‌اش را در 

یکی از کفه‌های ترازو گذاشـت. کفه سمت 

راسـت از کفه سـمت چپ سـنگین‌تر شـد و 

پایین‌تـر ایسـتاد. گربـه پیـر یک چِسـقله از 

پنیر داخل کفه سـمت راسـت کنـد و خورد. 

کفه سـمت راسـت سـبک‌تر شـد و بالا رفت 

و کفـه سـمت چپ سـنگین‌تر شـد و پایین ایسـتاد.

گربـه پیـر این‌بـار یـک چِسـقله از پنیـر داخـل کفه 

سـمت چـپ کنـد و خـورد. این‌بـار کفه سـمت چپ 

سبک‌تر شد و بالا رفت و کفه سمت راست سنگین‌تر 

شـد و پایین ایسـتاد. گربه پیر بـار دیگر یک 

چِسـقله از پنیـر داخـل کفـه سـمت راسـت 

کنـد و خـورد. کفـه سـمت راسـت بـار دیگـر 

سـبک‌تر شـد و بـالا رفـت و کفه سـمت چپ 

سـنگین‌تر شـد و پایین ایسـتاد. 

گربـه پیر خواسـت بـار دیگر یک چسـقله از 

پنیر داخل کفه سمت چپ بکند و بخورد، که 

دو موش گفتند: ای گربه پیر، آیا می‌خواهی 

هـی از چـپ و راسـت پنیـر بخـوری و دسـت 

آخـر یک تکه کوچـک از پنیر بماند و آن را هم 

به‌عنوان دستمزد داوری‌ات برداری و بخوری؟ گربه 

پیـر گفـت: بلـی. دو مـوش گفتنـد: می‌شـود همین 

دو تکـه را کـه الان نصـف اولش شـده بدهـی ببریم 

خودمـان یک خاکـی به سرمـان بریزیـم؟ گربه پیر 

گفـت: نـه. یکـی از موش‌هـا رو بـه مـوش دیگـر کرد 

و گفـت: یارانه‌هایمان همین‌طـوری نشـد؟ گربـه 

پیـر گفـت: ای مـوش نـادان، آیـا نمی‌دانـی حـرف 

سیاسـی زدن در ایـن مـکان مانـع کسـب اسـت؟ 

مـوش گفت: نه.

گربـه گفـت: بخورمـت؟ مـوش گفـت: تـو اگـر قـوه 

مـوش گرفتن و معده مـوش خوردن داشـتی، کارت 

بـه حلیه‌گـری و سوءاسـتفاده از منصـب قضـاوت و 

پنیرخـوری نیفتـاده بـود. هنـوز جملـه مـوش تمام 

نشـده بود کـه گربـه پیر جسـتی زد و مـوش را گرفت 

و خـورد و داسـتان نیمه‌تمـام مانـد.

 از سرنوشـت موش دیگر و باقی‌مانده پنیر و ترازوی 

کفـه‌ای تـا ایـن لحظـه اطلاع دقیقـی بـه دسـت 

نیامده اسـت.
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 نگهش

 سوی دگر بود

و نگاهش کردم چکامه

 به وقت نیایش
صبح دیروز هم‌زمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق‌)ع(، 
اجتماع بزرگ صادقیون مشهد در عرصه میدان شهدا گرد هم 
آمدند و با ذکر دعا و نیایش به حرم مطهر علی‌بن‌موسی‌‌الرضا‌)ع( 

مشرف شدند.

برای مشاهده گزارش تصویری
کد را اسکن کنید.
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عکس روز

 تعریف متفاوت و باحال درباره کار و اشتغال 

یر کار که  پیرو اظهارنظر معاون وز
گفته است: یک ساعت کار در هفته 
هم اشتغال محسوب می‌شود. افراد 
گونی از  کنش‌های گونا مختلف وا

خود نشان دادند!

 یک بی‌تحرک: اشتغال یک ساعت 
تو هفته خیلی زیاده! آدم از کت‌و‌کول 
میفته. نمیشه 10دقیقه در هفته را 

هم شغل حساب کنید.
 یک نفر جوینده: من فقط یک ساعت 
طول می‌کشه تا اون لنگه دیگه جورابمو 
پیدا کنم تا برم سر کار، ولی جالبه تو همین 
مدتی که من دارم دنبال جوراب می‌گردم 
خیلی‌ها اون یک ساعت کار در هفته رو 

انجام دادن و دارن برمی‌گردن خونه.
 یــک مــســئــول مــشــابــه مــعــاون وزیــر 
کــار: درکتون می‌کنیم. ما هم تا پارسال 
شاخص تعطیلی مدارس آلودگی بالای 
شاخص‌150 بود. دیدیم آلودگی رو نمیشه 
کم کرد، برای همین شاخص آلودگی برای 

تعطیلی مدارس رو کردیم 300.
کــاری کردید که  یــر صمت: کلا یک   وز
من هم الان روم میشه هر وسیله رو که 
خ تولید بشه، تولید خودرو  فقط با یک چر
کنم. حالا فقط باید صبر کنم  محسوب 
ببینم امروز چند تا فرقون تو کشور تولید 
شده تا رشد افزایش آمار تولید خودرو رو 

حساب کنم.
یر اقتصاد: ما هم از این به بعد هر   وز
کس یک دونه از این عصاره گوشت بره‌ها را 

که از جعبه کبریت هم کوچک‌تره خرید 
اونــو به عنوان مصرف‌کننده گوشت 
قرمز محسوب می‌کنیم و موقع واریز 
یــارانــه تــوی هــر دهــکــی بــاشــه دهک 

دهمی به حساب میاد.
 یک استاد دانشگاه: من خودم 
تحمل می‌کنم که یک نفر بهم بگه: 
9مــن رو 10بــدیــد. ولــی اینکه داریــن 
می‌گین یک ساعت کار در هفته هم 
شغل حساب میشه، انگار یک نفر بگه 

این نمره 3/25 من رو 13بدین.
 یک نانوا: حالا که این طوری‌هاست از 
این به بعد انداختن یک دانه کنجد روی 
سنگگ هم باعث می‌شه، نون کنجدی 
محسوب بشه و خریدار هم باید اندازه 

قیمت کنجدی کارت بکشه.
 پدر یک دیپلم: با این حساب کسی 
که دوازده سال در مدارس درس خونده 
ــردی بــا دوازده ســال  ــ ــد ف ــای ــاشــه رو ب ب
سابقه آموزش‌و‌پرورشی محسوب کنید 
چون مــدارس زیر نظر آمــوزش‌و‌پــرورش 
که دوازده  هستند. حــالا میشه پسر‌مو 
سال سابقه حضور در آمــوزش‌و‌پــرورش 

داره رو استخدام کنید؟
پــس کلا   : ر ا نــو ســت خا پر یــک سر  
ب  ب‌کتا لــی حســا همیشــه همیــن مد
می‌کنیــد کــه بــه یارانــه‌ای کــه بــا اون حتــی 
غــذای پرنــده هــم نمیشــه خریــد، می‌گیــن: 

یارانــه معیشــتی!
 یک بازنشسته ژاپنی: فکر کنم یک عمر 

راه رو اشتباه رفتم.
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 مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش 50 درصدی فقرا

در کشور خبر داده است.

 
کارتون 

شهر

رضا جنگی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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